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 چکیده

 نوع این در .گرفت شکل آمریکا در 0391-0391 یهاسال طی در نو نقد 
 شاعر زندگی و تاریخ از مستقل پدیدۀ یک همچون اثر به دارد سعی منتقد نقد،

 و دهدمی قرار توجه انونک در را اثر خودِ مقصود این به نیل برای .بنگرد
 را آن سازندۀ عناصر ارتباطی هایشبکه دقیق، و تنگاتنگ قرائت با کوشدیم

 واراندام وحدت ،پارادوکس لحن، تنش، چون مفاهیمی به مبنا همین بر .دریابد
 مهدی "قاصدک" شعر تا است آن پی در مقاله این .دارد ویژه توجه ... و

 توضیح و شرح ضمن و دهد قرار واکاوی مورد نو نقد دریچۀ از را ثالثاخوان
 این از تردقیق شناختی به اثر، در هاآن جستجوی و نقد این هایکلیدواژه برخی
 بر حاکم تنش ابتدا نو، منتقدان کار روش طبق منظور همین به .یابد دست شعر
 و تنش با شعر اجزای تمام نسبت سپس و است شده شرح و پیگیری شعر

 با هم ،مخاطب پژوهش، این سایه در .است قرارگرفته موردتوجه اثر موضوع
 نقد این از عملی اینمونه هم و شد خواهد آشنا نو نقد نظری هایبنیان برخی

 .داشت خواهد چشم پیش را
 .مایهدرون ،واراندا  وحدت لحن، موضوع، تنش،: هاکلیدواژه
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 مقدمه

) . امید( توانسته  ثالثاخوانچون مهدی  در میان شاعران معاصر فارسی، کمتر کسی 
با  طورقط بهنیما را در شعرش به کار بندد.  موردنظرهای ها و تئوریاست معیار

توان به شناخت شعر نیمایی نزدیک شد. و خوانش دقیق آثار او می لیوتحلهیتجز
، زمینه هرچه زوایای کار بزرگان ادبیات معاصر بیشتر مورد دقت قرار گیرد یطورکلبه

ها و مکاتب هرکدا  از روشآید. تر فراهم میهای ادبی کم نقصتری برای آفرینشمناسب
-پردازند. در بین شیوهنقد ادبی با در نظر گرفتن نمودی از اثر به تحلیل و بررسی آن اثر می

در  های نقد ادبی، نقد فرمالیستی و به دنبال آن نقد نو آمریکایی بیش از هر چیز خود اثر را
دادند. امروزه دادند و به این واسطه شناخت بهتری از اثر ارائه میمرکز توجه قرار می

های نقد ادبی برای ورود به مفاهیم نظری نقد خود در آغاز نیازمند آن از نحله هرکدا 
نقد خود را  موردنظرنمایند، آنگاه مفاهیم  موشکافانه بررسی طوربههستند که خودِ متن را 

های نقد نو به در این مقاله سعی شده است با تکیه بر مؤلفه ای بنا کنند.اطلاعات پایهبر این 
، یکی قاصدک . برای نیل به این مقصود، شعرمیابیدست ثالثاخوانشناخت بهتری از آثار 
به نقد و  کهآنایم. پیش از را برای تحلیل انتخاب کرده ثالثاخواناز مشهورترین اشعار 

 .میپردازیمهای منتقدان نقد نو دیدگاه مروربهخلاصه  طوربه، میآوریروثر بررسی این ا
ظهور کرد و  متحدهالاتیادر  1491-1431های آنچه نقد نو نا  گرفته است در سال» 

کارهایی مرتبط با این حوزه انجا   آی. ای ریچاردز و ویلیا  امپسوندر انگلستان هم 
یا یکپارچگی آثار ادبی بود. نقد نو در  واراندا ر وحدت دادند. کانون توجه در نقد نو ب

ها بود، با شعر چون شیئی تقابل با پژوهشگری تاریخی که شیوۀ معمول در دانشگاه
، مؤلفانقصد و شرایط  عوضبهکرد نه چون سندی تاریخی و رفتار می یباشناختیز

-را بررسی می هاکنشبرهم براثرهای معنا های کلامی شعر و پیچیده شدنویژگی کنشبرهم

-دار و روشنبا اوج گرفتن این نگاه به آثار ادبی، شیوه نظا  .(179-173: 1332کالر، ) «کرد

-دست»پردازان این نوع نقد در تبیین آن کوشیدند. تری به نقد ادبی حاکم شد و نظریه

، ابتدا ت بروکس، رابرت پن وارن و کلینتستجان کرو رنسا ، آلن  ازجملهاندرکاران نقد نو 
نا  های پس از جنگ جهانی اول در دانشگاه واندر بیلت گرد هم آمدند و بر خود در سال
منتشر  1439تا  1432را گذاشتند و مجلۀ ادبی شکیلی به نا  فراری از سال  فراریان
و دقیق متن  قرائت تنگاتنگبه  زیچهمهپیروان نقد نو، بیش از  (.39: 1339گرین،)« کردند
مبنا و بدون در نظر گرفتن پرداختند و بر آن بودند که منتقد باید با دیدی درونمیشعر 



 114□  881-868 صص الله ربیعی، محبوبه خراسانی، مرتضی رشیدیحجت دک مهدی اخوان.....نقد شعر قاص

 شکیببه اعتقاد پیروان نقد نو، »اثر ادبی بپردازد.  لیوتحلهیتجزبه  های بیرون متنداده
زیسته علاقه یک مورخ ادبی به زندگی و زمانۀ مؤلف و روح عصری که وی در آن می

اطلاعاتی را که بتوان در تحلیل خود متن از آن استفاده کرد در اختیار دارد؛ اما این مناب  
 (.216: 1342تایسن،) «دهدمنتقد قرار نمی

، عینیت متنو  استقلالیا اثر،  موضوع متن، تنش چونهایی در نقد نو به مؤلفه 
و  خواندن دقیق، در کنار تصویر و تخیل، نماد، طنزو  پارادوکس، لحن، ابها ، آیرونی

فرایند نقد با »شود. در حقیقت، پس از خواندن چندبارۀ شعر ، توجه میواراندا وحدت 
ترین تبلور شکل است. در این بررسی هم معانی شود که ملموسبررسی واژه شروع می

منتقد قرار گیرد تا از این طریق ابها  یا  موردتوجهها باید مستقیم و هم معانی ضمنی واژه
ها در متن را بررسی کند متن آشکار شود. منتقد سپس باید پیوند واژههای چندگانۀ دلالت

ها و کنایات و ها، تضادبا بررسی، پارادوکس (.219: 1332)پاینده، « تا به ساختار اثر برسد
دیگر صنای  به کار رفته در شعر، حتی نحوۀ چینش کلمات بر صفحۀ کاغذ و علائم 

هایی که باید به هماهنگی برسند و تضاد»شود. می های متن رف ها و تضادسجاوندی، تنش
« آورنداً مادۀ شعر را فراهم میهایی که باید جای خود را به سازش بدهد، دقیقاختلاف

 (.311: 1339هارلند،)
منتقد ادبی در هر شاخه و مکتب از نقد که بخواهد اثری را مورد واکاوی و نقادی قرار 

ها و ارتباطات نهان و آشکار متن آغاز کند و ابتدا ظرفیت دهد در گا  اول باید از خود متن
بپردازد. با این اوصاف، پیداست که نقد نو  موردنظر خودرا دریابد و در گا  بعد به عرصۀ 

ترین برخی از مهم آن داشته است. اثری ماندگار در نحوۀ خواندن ادبیات و نوشتن دربارۀ»
های مشخص استفاده از نمونه –د موجود متن را مفاهیم آن در مورد ماهیت و اهمیت شواه

امروزه اکثر منتقدان  –های خویش عینی موجود در خود متن برای اعتبار بخشیدن به تفسیر
-های خود از ادبیات به کار میاز مسلک نظری ایشان، برای تأیید قرائت نظرصرفادبی، 

از آثار ادبی پرداختن به نقد بر این اساس، برای درک صحیحی  (219: 1342)تایسن،« گیرند
-وقتی صحبت از نقد می»های ادبی امری ضروری است. خاصه در کشور ما که و نظریه

کنند منظور یا تحسین کردن نویسنده است، یا مذمت او، یا شود، هنوز اغلب تصور می
 (.1 :1332)پاینده،« زبان آثار ادبی یا استفاده از این آثار برای فهم بهتر تاریخ« شرحِ»

 



 8631( تابستان 21درپی ، )پی2شمارۀ  ،دهم، سال شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □ 121

  

 پژوهش پیشینه
صورت گرفته است،  ثالثاخوانهایی که تاکنون در نقد و بررسی آثار مهدی پژوهش 
هاست و از دیدگاه نقد نو به آثار او و دیگر رهیافت سمبلیستیتر بر پایۀ نگاه تاریخی، بیش

را  هایینگریسته نشده است، اما در حیطۀ نقد نو و برای بررسی آثار دیگر شاعران، نمونه
 شود.ها اشاره میتوان یافت که به برخی از آنمی

، "تنش و تباین در شعر نشانی"ای با عنوانِ و در مقاله نقد ادبی و دموکراسیدر کتاب  
است که طی آن نویسنده با مرور  شدهپرداختهاز منظر نقد نو به شعر سهراب سپهری 

عر نشانی روی آورده است و با در های نقد نو، به تحلیل و نقد شمختصری به برخی بنیان
و  است پرداختهنظر داشتن نقدهای دیگری که بر این شعر نگاشته شده است، به قرائت شعر 

و با  پرداخته استضمن تبیین تنش و تباین موجود در شعر، به رف  ابها  و تنش شعر 
وجودی  عنوانبههای خود متن قرائتی تازه از این اثر، زوایای پنهان آن را، با دلالت

، گفتمان نقد. همچنین در کتاب (96-91: 1349پاینده،  )نک. است کرده، روشن ذاتبهقائم
با رهیافتِ نقد نو به تحلیل  "تبلور مضمون شعر در شکل آن"ای با عنوان مؤلف در مقاله

شعری از شفیعی کدکنی پرداخته است و با قرائتی دقیق، تباین دو مفهو  سکون و حرکت و 
ها و نسبت و هر مصراع را با اشاره به کلیدواژه است کردهور آن در شکل شعر را تشریح تبل
ها و مفاهیمی های آوایی واژهو با دقت در ویژگی است کردهها با این دو مفهو  تحلیل آن

-146: . همان)نک است نمودهدهند، تناسب میان شکل و محتوا را دنبال که انتقال می
های منتقدان نقد نو ای از نظریهعلی تسلیمی، پس از اشاره به پاره ادبی نقددر کتاب  (.212

است. نویسنده با در نظر  شدهبررسیای عملی از نقد، شعری از فرو  فرخزاد نمونه عنوانبه
داشتن اصول نقد و با تأکید بیشتر بر ابها  و رف  آن، به تحلیل شعر پرداخته است و با 

ترین کاراکترهای شعر به عناصری نظیر اصلی عنوانبه "باد" و "شب"بررسی وجوه حضور 
و  است آوردههای نقد نو هستند، روی نما، تخیل و ابها  که کلیدواژهتجربه، متناق 

در میان  (.31-21: 1341تسلیمی،  )نک. است نمودههای شعر را رف  ای از ابها پاره درنهایت
-توان نمونهاند نیز مینظریۀپردازان غربی نگاشته مناب  نقد و نظریۀ ادبی که پژوهشگران و

 اند.هایی را برای نقد عملی یافت که برای تشریح نظریۀ ادبی، دست به نقد اثری خاص زده

، است پرداختهشناسی و مبانی نقد نو منابعی که با دقت و شرحی مبسوط به روش ازجمله
است. در این کتاب  چارلز برسلره ، نوشتهای نقد ادبیها و روشدرآمدی بر نظریهکتاب 

به  "آخرین دوشس من"با عنوان  رابرت براونینگپس از شرح مبانی نقد نو، شعری از 
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نمای شعر در کانون توجه و آیرونی و متناق  است شدهروش منتقدان نقد نو، نقد 
های ناگفتۀ و . منتقد از خلال سخنان دوک )شخصیت اصلی شعر( به جنبهاست قرارگرفته
های های ضمنی از لایهو ضمن تأکید بر برخی دلالت است شدهآمیز اثر نزدیک گاه کنایه

-نظریهدر کتاب  لیُس تایسن .(111 -33: 1343برسلر،  )نک. است شدهبرداشتهن متن پرده پنها

خودِ "های نقد نو را از قبیلِ در فصل مربوط به نقد نو، ابتدا کلیدواژه ،های نقد ادبی معاصر
ها را در نقد کند و سپس آنشرح می ،"تنش"و  "ابها "، "آیرونی"، "نمامتناق " ،"متن

-کند و آشکار میجستجو می لوسیل کلیفتنسرودۀ  ،"دختری در درون است"شعری به نا  

 واراندا ثر دارای وحدتی نقش دارند و ا اشمایهدرونسازد که تما  عناصر شکلی شعر در 
روش مطالعۀ ادبیات در کتاب  جان پک و مارتین کویل (.223-219: 1342تایسن،  )نک.است 

اند و ضمن بیان برای تحلیل متن پرداخته گا بهگا دقیقی از روشی  ، به شرحو نقدنویسی
شوند که برای نقد باید ابتدا در پی تنش شعر، سپس موضوع آن و به مبانی نقد، یادآور می
و تما  اجزا  اثر را در نسبت با موضوع سنجید.  اثر رفت مایۀدروندنبال این دو سرا  

روستای ولش "عملی در شعری با عنوان  طوربهایشان سپس روش پیشنهادی خود را 
پردازن، به همراه جمعی از نظریه ویلفرد گرین (.97-37: 1337پک،  )نک. اندبه کار بسته "هیل

به "منتقدان نو، شعری با عنوان  ، برای شرح فرایند نقد از دیدگاهمبانی نقد ادبیدر کتاب 
مدارانه را با آن نشان است و شیوۀ نقد شکل آورده آندرو مارولاز  "سازشمعشوق عشوه

. در این نقد که بیشتر حالت توصیفی دارد حال و هوای عاشقانۀ شعر در کانون است داده
 ایمایهدرونت های محتوایی این شعر بلند به دنبال دریافتوجه است. منتقد با ذکر تکه

تر از ظواهر کلامی شعر است و به این طریق لزو  گذر از محتوای جزئی و بسط آن گسترده
شود و در حین بحث، به وزن و آهنگ جملات و تر را یادآور میبه تجربه و محتوایی کلی

 (.44-49: 1339گرین، )نک.با مفهو  و محتوا اشاره دارد ها تناسب آن

 بحث و بررسی

 قاصدک شعر و خوانا الف(
دو خصوصیت برجسته، »، شخصیتی خاص است. ثالثاخواندر میان شاعران معاصر،  

دیگر  کند. نخست زبان غنی و پرطنین او وشعر اخوان را از دیگر شاعران معاصر جدا می
جنبۀ اجتماعی شعرش که تصویرهایی از زندگی و تاریخ معاصر دارد. توفیق اخوان در 

ترین خصایص هنر او به شمار شخص و شیوۀ بیان فصیح و مستقل، از مهمایجاد یک زبان م
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)شفیعی کدکنی، «در شعر معاصر نامید "سبک خراسانی جدید"رود. باید او را پیشوای می
مندان، بُرد و تأثیر تا شعر او در میان علاقه شده استها سبب این ویژگی (.933: 1341

های اشعار کاریل آثار او به شناخت شگردها و ریزهباشد. واشکافی و تحلی فراوان داشته
 شیوۀ خاص او در سرایش شعر بهتر دریافت شود شد خواهدو سبب  کرد خواهداو کمک 

و دقایق کار او به آفرینش ادبی  چندوچونتا در پی آن شاعران جوان بتوانند با درک 
که توان ذکر کرد اینبپردازند. نکتۀ دیگری که دربارۀ ضرورت و اهمیت این تحقیق می

های نیما را دربارۀ شعر معاصر از معدود کسانی است که شعر نیمایی و اندیشه ثالثاخوان
. قرائت است کاربردهبههای خود را در سرایش اشعار خود و دانسته است دریافته خوبیبه

وجب تنگاتنگ و خوانش دقیق اشعار او و یافتن وحدت و یکپارچگی در پیکرۀ آثار او، م
یکی از قلل شعر  ثالثاخوانکه آثار این سخنکوتاهشود شعر نیمایی نیز شناسانده شود. می

رود. شناخت دقیق آثار او سبب شناساندن بخش بزرگی از شعر معاصر معاصر به شمار می
-دوستی، یأس و امید، گلهکه وطن جهتازاین ،"قاصدک"در میان آثار او، شعر .شودمی

 ثالثاخوانای از اندیشۀ تقادی به اجتماع را در خود دارد، پهنۀ نسبتاً گستردهمندی و نگاه ان
-ها برای تحلیل آثار او به شمار میدهد و از این منظر یکی از بهترین نمونهرا پوشش می

 آید.

 قاصدک
  یقاصدک! هان، چه خبر آورد

  یکجا وز که خبر آورد از
 اما اما، یباش خبرخوش

 با  و در من گرد
 .گردییم ثمربی

 مرا یستن یخبر انتظار
 ی،بار -یاریو د یّارنه ز د یاریز  نه

 با کس. یو گوش یآنجا که بود چشم برو
 آنجا که تو را منتظرند. برو

 !قاصدک
 دل من همه کورند و کرند. در

 .یبغر یشدر وطن خو ینبردار از ا دست
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 همه تلخ، هایتجربه قاصد
 گویدمیدلم  با
 درو ؛تو،  یدروغ که
 .یبتو، فر یبیفر که

 !یوا ای … آخر … ی! هان، ولقاصدک
 با باد  یرفت یاآ راستی

 ...!ی  آی! کجا رفتیتوا ، آ با
 هست هنوز  یخبر ییجا یاآ راستی
  یی، جایخاکستر گرم مانده

 هست هنوز  یخردک شرر -بند نمیطم  شعله  -یاجاق در
 !قاصدک
 همه عالم شب و روز ابرهای

 .(133-137 :1341، ثالثاخوان) گریندمیدلم  در
سروده شده است و با خطاب قرار دادن قاصدک از جانب  چهاربندشعر قاصدک در  

است. در بند اول راوی شعر، با چند پرسش سخن را  گرفتهشکلراوی و سخن گفتن با او 
اوی به داند. در بند دو  و در ادامه گفتار، رثمر میکند و آمدن قاصدک را بیآغاز می

و هیچ جا انتظار خبری ندارد و از بی چشم و گوش بودن  کسهیچگوید از قاصدک می
ترین بند شعر است و بیشترین پیا  و محتوای شعر مند است. بند سو  اصلیهمراهانش گله

خواهد او را رها آمیز ابتدا از قاصدک میآید. شاعر با بیانی عتاباز این بند به دست می
گوید درو  و گویند آنچه قاصدک میهای تلخش به او میید قاصد تجربهگوکند و می

فریبی بیش نیست. در میانۀ این بند شاعر که گویی از کردۀ خود پشیمان است خطاب به 
جایی خبری  راستیبهآیا  گویدمیبا خودش،  درواق است و  قاصدک که دیگر با باد رفته

  در بند چهار  و در است ماندهباقیو شرری  ها خاکسترهست  آیا هنوز از آتش اجاق
گوید و شعر با تصویری خطاب به قاصدکِ رفته، راوی از اندوه همیشگی و فراوانش می

مرور گذرا بر  ازاینپس رسد.کند، به پایان میزیبا که آسمانی گرفته و بارانی را مجسم می
اید به دو مفهو  کلیدی نقد نو یعنی که بتوانیم نقد را آغاز کنیم ابتدا بکلیت شعر، برای آن

 جستجو کنیم. موردبحثها را در شعر بپردازیم و آن موضوعو  تنش
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 چیست؟ تنش ب(
ترین اصطلاحی پرکاربرد و بنیادین است. به ساده تنشهای نقد نو، در میان کلیدواژه 
صطلاح حاصل برخورد مفاهیم زشت و زیبا و مثبت و منفی در شعر است. این ا تنشبیان، 

 تستبه نظر آلن . »است کردهپردازان نقد نو، ابداع ، یکی از نظریهتستآلن  باراولرا 
extension بسط و توسعه( معنای لفظی است و( intension  ،معنی مجازی )قصد و هدف(

-به دست می tensionدرون(  طرفبه) inبیرون( و  طرفبه) exبعد از حذف پیشوندهای 

آورد. پس تنش به معنی لفظ و معنی، تنش را به وجود می انزمهمآید. همزیستی 
تضاد حاصل از تقابل مفاهیم زشت و زیبا  (.299: 1349)شمیسا، « ساختارهای متخالف است

پیچیدگی یک »شود. ای پویا در بین عناصر شعر میو نیک و بد در شعر، باعث ایجاد رابطه
ترین یوند اضداد با یکدیگر است. سادهمتن ادبی محصول تنش آن است و این به معنای پ

شکل تنش از تلفیق امر انتزاعی و امر عینی، از مفاهیم عا ِ قرار گرفته در درون تصاویر 
توان از این برای یافتن تنش در شعر قاصدک، می (.219: 1342)تایسن، « آیدخاص پدید می

 دو سطر کمک گرفت:
 در وطن خویش غریبردار از این / دست بهمه کورند و کرندقاصدک!/ در دل من 

متوس ، از  معنای درو  بیند که از دیدن و شنیدنای میراوی خود را در تقابل با عده
وطن است، در میانشان که با آنان هم حالدرعینای ندارند. به همین دلیل فهمیدن بهره

تواند به دلیل تضاد درونیش می در وطن خویش غریبغریب و بیگانه است. پارادوکسِ 
تواند تضاد درون در دید فراگیرتر، می همهو  منریشه و سنگ بنای تنش باشد. تضاد میان 

و ذهنیات و پسندهای این  منو بیرون، یا ذهنیت و عینیت تلقی شود. جهان درونی 
و این تضاد و تنش،  که نمایانگر جهان عینی و بیرونی است در تضاد است همهکاراکتر، با 
گر است. بر این جلوه خوبیبه )عینیت(قاصدک )ذهنیت( و های تلخ تجربهقاصد در رابطۀ 

 .است دادهرخاساس تنش شعر در نسبتِ جهان ذهنی و جهان عینی شاعر 

 موضوع پ(
هر  بارۀچندینموضوع شعر همان مفهو  اصلی یا چکیدۀ پیا  آن است. با خواندن  

و  اندگردآمدهای یک مفهو ، کنار هم یابیم که تما  سطرهای آن در راستای القشعر درمی
اند. با مغناطیس آن مفهو  بنیادین با یکدیگر پیوند خورده نوعیبهتما  عناصر سازندۀ اثر 

یکی  مایهدرونشعر موضوع است. موضوع را گاه با  برپادارندۀاین مفهو  محوری و ستون 
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شود و در ادامۀ موضوع میاز موضوع استنباط  مایهدروندانند، اما حقیقت آن است که می
تر مقاله مطالبی خواهد آمد. به بیان دقیق همین در مایهدرونآید، دربارۀ به دست می

نوشته در ظاهر و  آنچهموضوع آن چیزی است که متن ادبی ظاهراً دربارۀ آن است. »
کند، موضوع آن نوشته است؛ نه آن چیزی که باید از آشکار دربارۀ آن بحث می صورتبه

مصدر یا اسم مصدر  صورتبهنوشته استنباط و درک شود. موضوع آن چیزی است که 
 (.274-273: 1341زاده، )علیقلی «شودگفته می

، ابتدا باید به دو نکته توجه شود، یکی این که موردبحثبرای یافتن موضوع شعر  
های تجربهو دیگر این که قاصد  گویدراوی یا گویندۀ دراماتیک شعر، با قاصدک چه می

ای روزنه و دریچه عنوانبهگفته شد، قاصدک  ازاینپیش که همچنانگوید. تلخ با دل چه می
بریدگی و ملال کند، راوی ضمن طرد قاصدک، دلبه جهان بیرون در این شعر نقش ایفا می

و از سوی دیگر دل در  داردمیخود را از بیرون و کسانی که کور و کر و نادان هستند بیان 
ها اعتماد و اطمینان دارد. از های تلخ خود دارد و به این تجربهرو سخنان قاصد تجربهگ

داند. توجه به این نکته لاز  است ای را درو  میها، هر خبر و خبرآورندهدریچۀ این تجربه
به کار نرفته است تا در جایگاه صفت بر قاصدک حمل  فریبکارو  دروغگوکه در شعر، 
و راوی  اندکاررفتهبهدو اسم )درو  و فریب( در خطاب به قاصدک  ورتصبهشوند، بلکه 

روشنگر  خوبیبهدانسته است. کلیدواژۀ تجربه  اعتمادغیرقابلتمامیت وجودی قاصدک را 
راوی از جهان بیرون در ذهن خود انباشته است بسیار ناخوشایند  آنچهاین مفهو  است که 

موضوع  عنوانبهرا  سرخوردگیتوان مۀ این تفاصیل میآور است. با در نظر داشتن هو ملال
 موردنظراین اثر پیشنهاد کرد. حرمان و احساس ناشی از ناتوانی در دست یافتن به هدف 

آشکار است. اکنون باید دید اجزا  و  کاملاًقبلی، در گفتار راوی  هایشکستبه دلیل 
شعر چگونه در نسبت با جهان ذهنی و جهان عینی( در سراسر )عناصر دو سوی تنش 

اثر  مایۀدرونآفرینند تا تجلی موضوع و در مرحلۀ بعد، انتقال ای منسجم مییکدیگر سازه
 فعلیت یابد.

 لحن ت(
یکی دیگر ارکان نقد نو، توجه به لحن اثر است. در هنگا  استفادۀ گفتاری از زبان 

یعنی زبان دارایِ ملودی شوند، یکنواخت ادا نمی زیروبمیتما  هجاهای گفتار با درجۀ »
اندیشه و عواطف خود را بیان  زیروبمکردنِ هجاها،  زیروبماست. اهل زبان با استفاده از 
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 (.36: 1364)وحیدیان، «اند آهنگ همچون روح زبان استکنند و چنین است که گفتهمی
شود و لحن حالتی است که توسط گوینده به مخاطب القا می»اند: دربارۀ لحن گفته همچنین

برای (. 331: 1332)گری، .« شودمیبرد. ساخته از نوع ترکیب واژگانی که گوینده به کار می
گیریم. در یک اثر از مبحث اغراض ثانویۀ جملات در علم معانی کمک می بهتر لحندرک 

و  داده استکه راوی چهار مرتبه قاصدک را مورد خطاب قرار  یابیمیدرمنگاه کلی به شعر 
و لحن اثر  نواخت ییرتغ. با این توصیف نشانۀ است شدهدگرگونر خطاب، لحن او با هر با

است است. در آغاز شعر راوی خطاب به قاصدک دربارۀ خبرهایی که آوردهآشکار یخوببه
« انتظار خبری نیست مرا/نه ز یاری نه ز دیار و دیاری» گوید:پرسد و در ادامه میمی

جواب راوی و این  (111:1363شمیسا، ) «اخبار است غرض اصلی پرسش طلب» ازآنجاکه
پس نباید دهد جلوه می معنییبآغازین را  یهاسؤالگوید در انتظار خبری نیست، که می

ها با ها باشیم. غرض ثانویه این پرسشراوی به دنبال غرض اصلی پرسش یهاسؤالدر 
سی که با جملۀ دعایی باقی جملات بند اول شعر، اظهار یأس است. یأ نظر گرفتندر 

با اندوه و  یسؤالکند. یأس حاکم بر جملات تمسخر نیز میل می یسوبه باشی خبرخوش
انتظار خبری نیست و  گردیمی ثمریبگرد با  و در من تأثری که در پس دو جملۀ خبری 

 توان گفت لحناین مبنا میکند، بردارد، از غرض ثانویۀ این جملات حکایت می وجود مرا
حاکم بر بند اول و دو  )پیش از خطاب دو  قاصدک( لحن اندوهگین و مأیوسانه است. 

قاصدک/در دل من همه کورند و  کنیم:سطرهای شعر را پس از خطاب دو  راوی مرور می
-همه تلخ / با دلم می یهاتجربهدر وطن خویش غریب / قاصد  یناز اکرند/دست بردار 

 بی تو فریب/گوید که دروغی تو درو / که فری
 یخوببههای تلخ، دروغی تو و فریبی تو، همه کورند، همه کرند، تجربه چونعباراتی  

. جملۀ امری است یداکردهپخشم و پرخاش سوق  یسوبهاست که لحن راوی بیانگر آن 
است و بر  یرو تحذحاوی غرض ثانویۀ تهدید  دست بردار از این در وطن خویش غریب

راوی در بند سو ،  کهیهنگامگذارد. در این جملات صحه میخشمگینانه بودن لحن 
دهد، تغییر در لحن و به دنبال آن در مفهو  و محتوای شعر رخ قاصدک را خطاب قرار می

گوید، با اندوه و خشم با قاصدک سخن می تاکنوندارد. راوی که  تأملدهد که جای می
دیگر این بخش از شعر را  باریکر گویی از کردۀ خود پشیمان است. پیش از توضیح بیشت

 کنیم:مرور می
 راستی آیا رفتی با باد  ای وای!/...آخر... ولیقاصدک!/ هان، 
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جای خالی دو جملۀ  ازآنپسو  کاررفته استبهدو حرف ربط در این بخش از شعر  
ای که معنی تأسف و افسوس کلا  به شبه جمله؛ و است شدهدادهمرکب با سه نقطه نشان 

حالت پشیمانی را در  یخوببهتراشانۀ راوی بریده و دلیلیدهبررسد. بیان رد )ای وای( میدا
 یسختبهاما  کندیمپرخاش  صراحتبهمغرور که  اییندهگوگذارد. لحن و بیان به نمایش می

به سرا   بارهیکبهنماید. طرد قاصدک و درو  انگاشتن او و با آشفتگی ابراز پشیمانی می
راستی آیا رفتی با باد  و با های پرسشی شود جملهاز او تأسف از رفتنش بدل میگرفتن 

 رفتییمنبایست ها نهی است. جملاتی هستند که غرض ثانویۀ آن توا  آی! کجا رفتی  آی!
ها نشانۀ آن است که در معنایی است که در پس این جملات نهفته است. این حالت نرویا 

-کامل وجود نداشته است و دوری کردن از قاصدک بیشتر عقده یأس و امیدیذهن راوی نا

اما در این بند چرخش ؛ اندشنیده اند و نهاست که نه او را دیده همۀ اهل وطنگشایی از 
خورد. توجه به کورسوی امیدی که شاید بتوان در در گفتار راوی به چشم می ملاحظهقابل

ییر مواض  راوی در ساختار شعر و خاکستر و خردک شررها یافت. این چرخش و تغ
 یخوببهها را بتوانیم این دگرگونی کهآن. برای داشته استعمده  یریتأثجزییات آن 

گیریم. بخش نخست از آغاز شعر تا پیش از ، شعر را در دو بخش در نظر مییمکن یفتوص
با دقت  تا پایان شعر.« ...ولی ...آخر... هان قاصدک!»خطاب سو  و بخش دو ، از سطر 

های معناسازی دست از این دو بخش به اجزا و شگرد هرکدا در عناصر سازندۀ شعر در 
 کرد. یابیم که در ادامه به آن اشاره خواهیممی

شد که تنش شعر در تضاد میان جهان ذهنی و جهان عینی شاعر پیش از این گفته  
-یشتر با ذهنیات خود تکیهکه راوی ب توان گفت بخش اول شعرمی اکنون است.شکل گرفته

های تلخ و غربت در وطن است )جهان ذهنی( تنش یعنی تجربه دارندۀ بعد منفیدارد، در بر
و به دنبال  است یرونباز جهان  کنندهپرسشو بخش دو  شعر که حاوی نگاه کنجکاوانه و 

ی(. این گاه بعد مثبت تنش است )جهان عینامید و روشنی است، جلوهترین بارقۀ ضعیف
گاه که تجلی یاشدهگمو  رفتهازدستجهان عینی سایه یا تصور نمودی است که از روزگار 

های حتی اندک و و تابش هابازماندههای شاعر بوده و او اکنون به دنبال ها و خواستهآرزو
. اجزا و عناصر سازندۀ اثر زیر سیطرۀ این دو دیدگاه رفته استازدستخرد آن روزگار 

های زیرین با این دو و در لایه اندگرفتهشکلد یعنی ذهنیت و عینیت به شیوۀ متناسبی متضا
 پهنۀ معنایی هماهنگی دارند.
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های راویِ بریده از جهان بیرون است، بخش نخست شعر که آیینۀ ذهنیات و داوری 
 چونهایی هایی در حوزۀ معقولات و از دیدگاه دستوری اسم معناست. واژهحاوی واژه

که خود در عرصۀ جهان  هایییدواژهکلخبر، دل، انتظار، تجربه، درو  و فریب. همچنین 
در جملات  یاگونهبهشوند، محسوسات هستند و از دید دستوری اسم ذات محسوب می

است. کلماتی چون یار، دیّار ید تأکها در جهان شاعر مورد که نبودن و عد  آن اندکاررفتهبه
اما در بخش دو  که ؛ در آغاز سطر، عملاً در جهان شاعر موجودیت ندارد نهکه با  و دیار

 آمده استجهان بیرون در کلا  شاعر پدید  یسوبهشد، رغبت اندکی  بنا به آنچه گفته
گر ، اجاق، حسی بالاتر است. خاکسترهای غیرهای حسی در نسبت با واژهبسامد واژه

معنایی اثر که نگاه و توجه به بیرون و جهان عینی  ۀینزمپسشعله، شرر، ابر، شب و روز، با 
تشخیصی  جزبهاست، تناسب و هماهنگی دارد. در بخش اول، بیان راوی گزارشی است و 

تا پایان بند دو  تشبیه یا استعارۀ دیگری  که با مخاطب قرار دادن قاصدک خلق شده است
 ست. هاتجربهقاصدِ شبیه بلیغ بند سو  هم تنها صورت شاعرانه، ت در .نرفته استبه کار 

تر از بخش اول است، تصاویر شاعرانۀ بیشتری دارد. که کوتاه حالیندرعبخش دو  شعر 
گریند، ترکیبات و عباراتی با اجزای محسوس خاکسترگر ، خردک شرر، ابرهایی که می

ان گفت تواند. بر این اساس میهستند که بیان شاعر از حالت خطابی و گزارشی دور کرده
در سایه تضاد بنیادین شعر، بخش اول که غلبه با ذهنیات و توصیف افکار و درون شاعر 

و در بخش دو   است یافتهحسی بروز است زبان به کار رفته نیز بیشتر با عناصر معقول غیر
 اند.تصویر حسی، با گرایش به جهان عینی در تناسب

، نحوۀ بیان کرده استاشارهت و بیرونی نکتۀ دیگر این که هر جا شاعر به مفاهیم مثب 
ها دلالت دارد و این امر با کاربرد یای است که به محدود و جزئی بودن آن یاگونهبه

، ی، خاکسترگرمی، دیاریاز یار اندعبارتکه  شده استگر وحدت و کاف تصغیر جلوه
هستند و  . در نقطه مقابل اموری که به جهان ذهنی راوی مربوطیو خردک شرر یاجاق

-کرند، تجربه همه[کورند، ] همه کنند حالت کلیت و کثرت دارند:مفاهیم منفی را توصیف می

 تلخ. همه های
بیانگر آن است که عناصر  یخوببهتما  آنچه در توصیف دو بخش شعر گفته شد  

 ترینیجززا در و دو سوی تضاد اصلی و تنش اندهماهنگاش با تنش اصلی شعر سازنده
 عمده دارند. یراثر تأثو در قوا  بخشیدن به موضوع  اندشدهمنعکسپدیدآورنده شعر  عناصر
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 هاهمخوان و هاواکه به نگاهی ث(
اند و معنایی های به کار رفته در شعر به شیوۀ معناداری تکرار شدهها و همخوانواکه 

 وپنجیسست و های شعر دویاند با کلیت شعر در تناسب است. تعداد کل واکهکه آفریده
بیشترین بسامد را داراست و  %33.14 مورد هفتادوهشتبا / a/ "ههَه"مورد است، واکۀ 

. به این بوده استها ترین واکهپرکاربرد %21.39مورد  ونهچهلبا / â/ "آ"واکه  ازآنپس
کنند، های درخشان القا میگویند. از مفاهیمی که واکههای درخشان میواکه دو واکه،

. معنای (39-39: 1333)قویمی،  است "خروش"و  "برآشفتگی"، "غضب"، "قهر"، "خشم"
های درخشان در شعر قاصدک حس و حال گوینده دراماتیک یا راوی شعر القایی واکه

 هماهنگی دارد.
است که از میان  مورد هفتادونههای به کار رفته در اثر، سیصد و تعداد کل همخوان 

 ازآنپسبیشترین کاربرد را دارد و  %12.77مورد،  وهشتچهلبا  /r/ها، همخوان روان آن
با  /m/ " "و همخوان خیشومی  %3.6مورد  ودویسبا  /d/ "د"همخوان انسدادی 

 "ب"بیشترین بسامد را دارا هستند. همچنین همخوان انسدادی  %7.37مورد  وششیستب
/b/ بیشترین بسامد را داراست. یادشدهپس از سه همخوان  %7.94د پنج موروبا بیست 

یا  یزیهر چ سریدنیا  لغزیدن، روان و سیال بودنمفاهیمی چون / r/تکرار همخوان روان 
این همخوان  توجهقابلتکرار  .(92 -91: 1333)قویمی،کند می موجودی در فضای آزاد را القا

خوردن رکند و ناظر به سیال بودن و سدر شعر وضعیت حرکت گیاه قاصدک را تداعی می
روحی و  ازنظرکنند تداعی می/ bو / /d/انسدادی  یهاخوانهمقاصدک بر هواست. آنچه 

شخص را متلاطم کند و به نفس نفس  دتوانذهنی، به غلبه احساسات گوناگونی است که می
-های انسدادی حالت تردید و آشفتگی ذهنی و درونی را القا میبیندازد و همچنین همخوان

با وضعیت  یخوببهکنند احساساتی که همخوان انسدادی القا می .(97: 1333)قویمی، کنند
 روحی و روانی راوی شعر منطبق است.

و  ناتوانی و ناخشنودی، نق نق آهستهگر مفاهیمی چون القا /m/همخوان خیشومی  
 یخوببهکه این مفاهیم القایی نیز با وضعیت راوی  (91-94: 1333)قویمی، است درماندگی

ها نتیجه گرفت که مفاهیم القایی واکه و همخوان گونهیناتوان می یطورکلبهخوانی دارد هم
 ناظر بر وضعیت دو کاراکتر اصلی شعر یعنی قاصدک و راوی هستند.

 کلیدواژه یک بر شرحی ج( 
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توضیح بیشتری  اجاقهای به کار رفته در شعر واژۀ رسد از میان کلیدواژهبه نظر می 
های ضمنی دلالت ازجملهشود.  دریافته خوبیبهدارد  عهده برنقشی که در شعر  نیاز دارد تا

است. در ایران  و دودمان و فرزنده دودکه این واژه در خود دارد پیوند آن با مفاهیمی چون 
 بوده  آتش در اجاق خانه نشانۀ تداو  حیات و جاودانگی وباستان روشن نگه داشتن مدا

اند که روشنی اجاق، حوادث ناگوار و مرگ را از آنان دور اور بوده. گذشتگان بر این باست
وظیفۀ  ازآنجاکهگرفتند. می نظر درکند. بر این اساس اجاق را نگهبان و محافظ خانواده می

داشتند، روشن نگه داشتن اجاق خانه نیز به نگهبانی از خانواده را مردان و پسران برعهده
 شدمیمحسوب  کوراجاقدلیل اگر کسی فرزند پسر نداشت به همین  آنان محول شده بود.

و خاموشی اجاق خانه مفهو  انقطاع نسل و از میان رفتن یک خاندان را در خود داشت 
توان جست. های ضمنی شعر قاصدک میاین باور را در تداعی (.217-134: 1349گلی،)نک. 

ی روشن نباشد و مردانی به کوران و کران است، طبیعی است که اجاق در وطنی که پر از
ای کوچک و بارقه اما راوی به گرمی آن خاکستر ؛وطن( بر پای نباشند) خانهنگهبانی از 

برداشت از  این و راضی است تا شاید روزگاری این اجاق دوباره روشن شود. خوشدلهم 
جهان  این کلیدواژه شعر با تغییر لحن و گرایش شاعر به گفتار جستجوگرانه و نگاهش به

و مأیوس  ناامید کلیبهمؤید آن است که در بخش دو  شعر، شاعر  عینی تناسب دارد و
 نیست.

 یهمادرون چ(
زدیم.  مایهدرون مسئلۀپیش از این و در توضیح مفهو  موضوع، گریزی کوتاه به  

متن، یا معنای کامل آن، مترادف با موضوع  مایۀدرون» اکنون برای تشریح بیشتر باید گفت:
 (.217:1342)تایسن  «دهدعبارت است ازآنچه متن با موضوع انجا  می مایهدروننیست بلکه 

 مایهدرون درواق و همزیستی تضادهای حاکم در شعر است.  هاتنشپایان  نقطه ،مایهدرون
اثر دریافت  یکپارچگی درنهایتشوند و تعادل و  وفصلحلهای متن کند تا بحرانکمک می

و  "جهان ذهنی"و  "برون"و  "درون"، "همه"و  "من"میان  موردبحثشود. تضاد شعر 
شاعر بود. اگر تما  آنچه را گفته شد پیش چشم بیاوریم خواهیم دید که منِ  "جهان عینی"

قرار دارد و در سوی دیگر  سویکهای نادلخواه و آزارنده در شعری با انباشتی از تجربه
. راوی در جایگاه کنندنمیهای تلخ را فهم ا و تجربههاز ناگواری کدا هیچگروهی که گویی 

او روزگار  چراکهبرد. داند و از آن رنج میها را میجان بیدار، زنده و آگاه، این کاستی
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ها و وجود مردان و نگهبانان خانه را به یاد دارد و اکنون با دیدن کسانی ور بودن اجاقشعله
-و خانۀ تاریک و مناسب کوران و کران ساخته اندهکردکه با ناآگاهی، آن شعله را خاموش 

و به خشم و عتاب آمده است. به همین خاطر از جهان بیرون بریده  است کردهطغیان  اند،
مهر وطن و ساکنانش حتی اگر  ازآنجاکهاما  ؛است و انتظار خبری از چنین جهانی را ندارد

برای همیشه از بهبود اوضاع ناامید  واندتنمی، رودنمیاو  وجاندلاز  کلیبهکور و کر باشند 
شود و چشم به خردک شررهایی دوخته است که شاید روزگاری اجاق خانۀ وطن را 

بینیم پیا  اصلی یا گردانند. همچنان که میروشن کند و گرمی و نور را به خانه باز
 .کاهدمیتنش را  هاآن، با توجیه چرایی تضادها و ارتباط بین مایهدرون

 واراندام وحدت ح(
تما  عناصر سازندۀ اثر در پیوند با دو سوی تنش، یعنی تضادهای حاکم بر شعر،  

شکل گیرد. ستون اصلی  یافتهسازماناند که یک کل واحد و هم پیکر و عمل کرده ایگونهبه
همۀ اجزا  موضوع اثر است. است داشتهنگهای که تما  ارکان را کنار هم و نیروی جاذبه

دلیل  خوبیبهرسانند و یاری می سرخوردگی و واکنش با یکدیگر به انتقال مفهو  درکنش
 اثرهای ارتباطی بین عناصر سازندۀ کنند. شبکهمی تشریح رابریدگی راوی از جهان بیرون 

ای های عینی و ضمنی، تکثر معنا حاصل شود و هیچ کلیدواژهاند در سایۀ دلالتشده سبب
اثر یاری  مایهدرونبه انتقال پیا  یا  غیرمستقیممستقیم یا  نوعیبهکه شود در متن یافت نمی

و  تنیدهدرهمها و تضادهایی که در متن وجود دارد یک کل با تما  بحران درنهایتنرساند. 
 .است شدهآفریدهمنسجم 

 گیرینتیجه
لحن و  ازجملهگیری از امکانات موجود در شگردهای زبانی، شعر قاصدک با بهره 

نواختِ سخن، توانسته است فضایی را پیش چشم مخاطب مجسم سازد که دو اندیشه و 
دل در گرو پسندها و  سویککند. راوی شعر از هم جم  می گرایش متضاد را در کنار

. یابدنمیکه دلخواه خود باشد  گونهآنآرزوهای خود دارد و از سوی دیگر جهان واق  را 
اند این هپارادوکس و معانی ثانویۀ جملات سبب شد زجملهادر این میان ترفندهای زبانی 

کارآمد در عرصه شعر ظهور یابند و هیچ عنصری بیهوده و اضافه در اثر  ایگونهبهتضادها 
نباشد. تما  اعضا در جایگاه خود، خواه در ترسیم جهان ذهنی شاعر و خواه در تجسم 
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توان گفت قاصدک، شعری ن اساس میو بر ای اندکردهایفای نقش  خوبیبهجهان عینی، 
 است منسجم و یکپارچه که دارای استحکا  درونی است.

 هاپیشنهاد 
، ظرفیت بررسی با شیوۀ نقد نو را دارد و نگارنده تعدادی از اشعار او ثالثاخوانشعر  

هایی که رسد در اشعارِ مجموعهرا در رسالۀ دکتری خود تحلیل کرده است. به نظر می
برای بررسی بر پایۀ نقد نو  های بلند نیستند، امکان و ظرفیت بیشتریندۀ منظومهدربردار

توانند در این زمینه به بحث و وجود دارد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می
آخر شاهنامه، از این اوستا، زمستان و های بررسی بپردازند. این امکان بیشتر در مجموعه

 وجود دارد.دوزخ اما سرد 
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-تفاوتِ موضوع، بها اصهطلاحات همخوشهۀ خهود و کهاربرد آن در سهبک(. »1341زاه، حسین. )علیقلی .11

-279، صهص19، شهمارۀ پیهاپی شناسی نظم و نثر فارسهی)بهار ادب(تخصصی سبکفصلنامۀ «. شناسی
233. 

 ، تهران: هرمس.ثالثاخوانآوا و القا در شعر مهدی (. 1333قویمی، مهوش.) .12
 . ترجمۀ فرزانه طاهری، تهران: مرکز.نظریۀ ادبی)معرفی مختصر((. 1332کالر، جاناتان. ) .13
زاده. تهران:پژوهشهگاه علهو  دبی، ترجمهۀ منصهوره شهریف(. فرهنگ اصطلاحات ا1332گری، مارتین. ) .19

 انسانی و مطالعات فرهنگی.
 . ترجمۀ فرزانه طاهری، تهران: نیلوفر.مبانی نقد ادبی(. 1339گرین، ویلفرد.) .19
و اجهاق  کوراجهاقانتقال مفهو  جاودانگی از آتش بهه فرزنهد در عبهاراتی چهون (. »1349گلی، احمد. ) .17

 .217-134. صص یشناساسطورهعرفانی و  فصلنامه ادبیات«. خانه
 . مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. نوای گفتار در فارسی(. 1364وحیدیان کامیار، تقی.) .16
. ترجمهۀ گهروه ترجمهۀ درآمدی تاریخی بر نظریۀ ادبیات از افلاطون تها بهارت(. 1339هارلند، ریچارد.) .13

 شیراز، تهران: چشمه.
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